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کارگاهیQنوQمختصQخانمQهایQبیQسرپرستQوQبدسرپرست 
کری خانـم خـودش سختی کشـیده  بـازار و زندگـی اسـت؛ به همین دلیـل هـم قوانیـن و چارچوب هـای 

کارگاهـش بـر مـدار مهربانـی و قانون مـداری توأمـان می چرخـد. او بـا کارگران بسـیار مـدارا می کنـد، اما 

انتظـار کار خـوب را هـم دارد. همین اصـول باعث برکت کارش شـده اسـت و می گوید: قرار اسـت با حمایت 

بسـیج محلـه و وامـی که بـرای کار خیـر از بانک  گرفتـه ام، در بولوار تـوس کارگاهـی راه بینـدازم و این بار قرار 

اسـت برکـت از در و دیـوار ایـن کارگاه ببـارد؛ چون بـرای خانم هایی اسـت که شرایط زندگی شـان سـخت تر 

10 چـرخ خیاطـی خریده ایـم و مـکان کارگاه را هـم دیده ایـم و قـرارداد بسـته شده اسـت. همیـن  اسـت.

روزهـا افـرادی را کـه در محله بـا همکاری بسـیج محله شناسـایی 

شـده اند، پـای کار می آوریـم تـا رزق خودشـان و خانواده شـان 

تأمیـن شـود. حـالا دیگـر مشـری از شـهرهای مختلـف 

کشـور داریـم و تعـداد سـفارش ها در روز بسـیار زیـاد 

است. در این راه، بسـیج محله بسیار همراهی کرده 

و نیمـی از کل هزینه هـا را عهده دار شـده اسـت تا 

مـا بتوانیم در این راه روشـن، قـدم بگذاریم و به 

توسـعه آن هـم فکـر می کنیم.

ن جلد ستا ا د

میQتوانمQبرایQ50QنفرQدیگرQکارآفرینیQکنم 
کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند. درسـت در 

همان سـال هایی که همه سرمایه شـان را در بورس گذاشـته و به عبارتی ورشکسـت شـده بودند، با همت و اراده ،

دسـت روی زانو گذاشـتند و از جایشـان بلند شـدند. کری خانم می گوید: دو سـال پیش بود. باید همه چیز را از 

نـو می سـاختیم. بعضـی وسـایل را برای تجهیـز کارگاه خانگی کم داشـتیم. این شـد که بعـد از 10سـال کار برای 

دیگـران در خانـه، یازده چرخ خیاطی قسـطی خریدم تا کارگاهی برای خودم داشـته باشـم.

کری خانـم ایـن کارگاه را در طبقه پایین منزلش راه  می اندازد و حدود 10 نفر در آن، مشـغول فعالیت می شـوند؛

خانم هایـی کـه هر کـدام روایـت زندگـی خاصـی دارند و حقوقشـان نـان چند نفـر دیگر را هـم می دهـد. کارگاه 

خیاطـی کـری جهانگیـری در محلـه خاتم الانبیـا)ص( از همـه جـای شـهر مشـری دارد. او خوش قـول اسـت و 

لباس هایـی کـه مـی دوزد، تن پوش خوبی دارند و حسـابی سرشـان شـلوغ اسـت.

کری خانـم می گویـد: با اینکـه کارگاه ما نوپاسـت، درآمد خوبی دارد و سـفارش ها زیاد اسـت؛

آن قدر کـه با سـفارش های فعلی کـه روزی تا دویست شـلوار هم می رسـد، می توانم برای 

پنجاه نفـر دیگر هـم کارآفرینی کنم. فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

سـود کارمـان پرداخـت کنم. ایـن وام را هم برای ایـن می خواهم کـه بتوانم خانه 

و کارگاه فعلی را از صاحبخانه که بسـیار منصف است، خریداری کنم 

و کارگاه فعلـی را توسـعه دهـم. اقسـاط چرخ هـای دیگر هم تا دو سـه 

مـاه دیگر تمام می شـود.

حقوقQهایQاولمانQراQبهQپدرQمیQدادیم 
بیست سال پیش، کارفرمای آن کارگاه دوخت چادر مسافرتی، ماهی 15هزارتومان 

بـه کری خانـم حقـوق می داد که هـمان را هم با کـمال میل تقدیم پـدر می کرد تا 

در آن روزهـا که کشـاورزی کسـاد بـود، رزق خانواده برسـد و کمیتـش لنگ نماند؛

«آن روزهـا، حقوقـمان به دسـت خودمان نمی رسـید. پـدر قبل از اینکـه ما حقوق 

بگیریـم، ناچـار می شـد حقوقـمان را تحویل بگیـرد و خرج مـا و خانـواده را بدهد.

هیچ وقـت خـرده ای بـه او نگرفتیـم و بـه رویـمان هـم نمی آوردیم؛ خوشـحال هم 

بودیـم و حس غرور داشـتیم کـه خانواده با دسـرنج مـا روزگار را می گذراند.»

ورشکستگیQپدر 
سه سـال پس از کار در کارگاه چادردوزی، بازار کشـاورزی بـرای پدر آن قدر خراب 

شـد که قصد مهاجرت به مشـهد کرد و همسـایگی امام رضا)ع( همان خیری اسـت 

کـه کری خانم در پـس تجربه تلخ ورشکسـتگی پدر از آن یاد می کنـد. می گوید:

بـه پدر گفته بودند که بازار جوشـکاری در مشـهد خوب اسـت؛ به همین دلیل هم 

او دسـت چند سر عائله اش را گرفت و روانه مشـهد شـدیم. اینجـا فرزندان همه به 

خانـه بخـت رفتنـد و همـه جهیزیه شـان را خودشـان تأمیـن کردنـد. کری خانم 

هـم ادامـه تحصیـل داد و در کنـار شـغل خیاطی، در دانشـگاه رشـته هـنر خواند 

و بعد هـم ازدواج کرد.

همسرمQحامیQQامQاست 
کاردسـتی های میـخ و نخ روی دیـوار کارگاه و خانه اش که از نخ های رنگی شـکل 

گرفتـه اسـت  و  در قطرهـای زیـاد  دایـره چرخیده انـد، گـواه عاقـه کری خانـم و 

سـلیقه اش در دوخـت و دوز اسـت. همـسرش هـم وقتـی عاقـه او را بـه خیاطـی 

می بینـد، مانـع نمی شـود و در حـد وسـع حمایتـش می کنـد تـا زندگی بـه کام او 

هم شـیرین تر شـود. رد خاطـرات بـرای کری خانم تـا  روزهای اول زندگـی و تولد 

فرزندانش قد می کشـد؛«همسرم بسـیار حامی ام بود و می دانست که من عاشق 

هنر و خیاطی هسـتم. من هم دوسـت داشـتم حالا که کار او شرکتی است و درآمد 

چندانـی نـدارد، کمک خرجش باشـم و گوشـه  ای از هزینه ها را برعهـده  بگیرم.»

هنرمنـد کارآفرین محله خاتم الانبیا)ص( ادامه مـی دهد: در ابتدای ازدواج فضای 

خانـه  کوچکمان، شـده بود پاتوق مشـری هایم. خانه نوعروس شـده بـود کارگاه 

خیاطـی. دراین میـان مهـا و ثنـا و زهـرا هـم یکـی پـس  از دیگـری بـه دنیـا آمدند 

امـا مـن هیـچ گاه کار را کنار نگذاشـتم. گاهـی گل های قالـی زیـر پارچه ریزه ها و 

نخ ریزه هـا پنهـان می شـد. اتـاق خوابم هـم جـای آمـوزش دخـران و خانم های 

محـل بـود. همین کـه ظهر می شـد، نگـران حضـور همسرم بـودم که خسـته باید 

میـان نخ ها بنشـیند. همین نگرانی ها باعث شـد کـه بخواهـم کارگاه را از خانه ام 

جـدا کنـم و به این ترتیـب کلید اولیـن مزونـم را در سی سـالگی گرفتم.

ازQانصرافQدرQدانشگاهQفردوسیQتاQکارQخیاطی 
تـا سـال گذشـته در تولیدی مانتـو کار می کـرد و زندگی 

خودش و مـادرش هم از هان حقـوق می چرخید. دوره 

نازک دوزی را هم در سازمان فنی و حرفه ای گذرانده است 

و مدرکـش را هـم دارد. محبوبـه خـاوری از آن دخترهـای 

گل روزگار اسـت؛ دخـتر هفده سـاله ای کـه دانشـگاه 

فردوسـی در رشـته مترجمـی زبـان فرانسـه قبول شـد،

امـا ازآنجاکه پـدرش به رحمت خدا رفتـه و مادرش بیار 

بود، از دانشـگاه روزانه انصراف داد تا مادر را تر و خشـک 

کنـد و کمک حالش باشـد. بـا همین هـدف هـم از کارگا ه 

خیاطی کری خانم سر درآورده و بسـیار مصمم است که 

از حقـوق 5،4 میلیون تومانی اش هم هزینه های زندگی 

هزینه های خـودش و مـادرش را بدهـد و هـم بتوانـد 

درمـان مادر را تأمیـن کند. خودش 

می گوید: این روزها خیلی سخت 

می گـذرد و آن قـدر ذهنـم 

درگیر اسـت که هیچ وقت 

فکـر نمی کنـم در آینـده 

قـرار اسـت چـه اتفاقـی 

برایـم بیفتد.

برایQتأمینQجهیزیهQدخترمQبهQکارگاهQآمدم 
پانزده سـال اسـت سـاکن محلـه خاتم الانبیـا)ص( اسـت.

حـالا تک دخـتر شانزده سـاله اش می خواهـد بـه خانـه 

بخت برود و لنگ تأمین جهیزیه اش مانده اسـت. دو ماه 

است به کارگاه آمده تا بتواند از دسترنجش کم کم برایش 

جهیزیه جور کند و تک دخـترش آبرومندانه برود سراغ 

زندگـی اش و مسـتقل شـود. زهـرا خانـم   می گویـد: فعلا 

کارهای اتوکشـی و کارهای کناره را عهده دار هسـتم، اما 

کری خانـم قول داده اسـت که به زودی کار هـای دیگر را 

هم یـادم دهد و دخترم را هم بیاورم کـه بتوانیم با هم هنر 

خیاطـی را یاد بگیریم و کمک خرجان شـود.

تمـام هم و غـم ایـن روزهایـش در زندگـی کـه بـا یارانـه 

می چرخـد، خوشـبختی دخـترش اسـت. او حتـی برای 

گرفـتن وام ازدواج دخـترش هـم ضامـن ندارد کـه بتواند 

آن را بگیـرد. همـرش هـم کارگـر اسـت و مدت هاسـت 

به دلیـل بیـاری بیـکار اسـت. همـه ایـن پانزده سـال را 

نمازگزار مسـجد بوده اسـت امـا روی این را نداشـته که از 

کسی کمکی درخواست کند و هنگام همه سختی ها فقط 

به خـدا و ائمـه)ع( رو انداخته اسـت و خودشـان  همه چیز 

را برایـش درسـت کرده اند.

کوچکQترینQخیاطQکارگاه 
ثنـا، دخـتر کری خانـم، کوچک تریـن خیـاط ایـن کارگاه 

شـلوار دوزی اسـت. او از هفت سـالگی کـه هنـوز پایش به 

پدال چرخ ها نمی رسـید، پای چرخ می نشسـت و خود را 

بـا خرده پارچه های مادر سرگرم می کرد. آن اوایل پای میز 

چرخ می ایستاد تا بتواند پدال را فشار دهد و یکی دو باری 

هـم سـوزن چـرخ در انگشـتانش گیـر کـرد. بالاخـره مادر 

دلش سـوخت و به این همه عشـق او به دوخت و دوز توجه 

کـرد و خیاطـی را یـادش داد. خـودش می گویـد: اولش که 

مادر دید  عشـق من به خیاطی دارد دردسر سـاز می شود 

کناره هـای پارچه هـا را بـه مـن مـی داد و یـادم داده بـود که 

لباس عروسـک بدوزم. کم کم که دیـد دوختن در کارگاه را 

هم دوسـت دارم، کار های بیشـتری یادم داد. الان یکی از 

خیاط های کارگاهش هستم. تابسـتان ها و عصرهایی که 

مدرسـه ندارم، اینجا می آیم و بیشـتر پـای چرخ جادکمه 

می نشـینم. هـدف ثنـا بـرای شـغل آینـده اش، معلمـی 

اسـت اما خیاطـی را به عنـوان یـک علاقه دنبـال می کند 

و می گویـد: می خواهـم ماننـد مـادرم بتوانـم لباس هـای 

خانـواده را خـودم بـدوزم؛ چون پوشـیدن لباسـی که هنر 

دسـت خودت است، بسـیار لذت دارد.

 تن پوش خوبی دارند و حسـابی سرشـان شـلوغ اسـت.

 درآمد خوبی دارد و سـفارش ها زیاد اسـت؛

 می توانم برای 

 فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

s h a h r a r a n e w s . i r

کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند

همان سـال هایی که همه سرمایه شـان را در بورس گذاشـته و به عبارتی ورشکسـت شـده بودند

 کری خانم می گوید: دو سـال پیش بود. باید همه چیز را از 

10 این شـد که بعـد از 10 این شـد که بعـد از 10سـال کار برای   بعضـی وسـایل را برای تجهیـز کارگاه خانگی کم داشـتیم
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کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند

سـال کار برای 

5 s h a h r a r a n e w s . i r

کـری جهانگیـری زمانی تصمیم گرفت کارش را توسـعه بدهـد و کارگاه های خانگی راه اندازی کند. درسـت در 

همان سـال هایی که همه سرمایه شـان را در بورس گذاشـته و به عبارتی ورشکسـت شـده بودند، با همت و اراده ،

 باید همه چیز را از 

سـال کار برای 

 فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

 ایـن وام را هم برای ایـن می خواهم کـه بتوانم خانه 

 خریداری کنم 

 اقسـاط چرخ هـای دیگر هم تا دو سـه 

 فقط باید وامی   جور شـود و اقسـاطش را از 

 ایـن وام را هم برای ایـن می خواهم کـه بتوانم خانه 

درمـان مادر را تأمیـن کند. خودش 

 این روزها خیلی سخت 

می گـذرد و آن قـدر ذهنـم 

درگیر اسـت که هیچ وقت 

فکـر نمی کنـم در آینـده 

قـرار اسـت چـه اتفاقـی 


